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  ٢٣درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) قُلْ أَ رأَيتم إِنْ كانَ من ٥١بِجانِبِه و إِذا مسه الشر فَذُو دعاءٍ عريضٍ ( الْإِنسان أَعرض و نأي و إِذا أَنعمنا علَي﴿

سِهِم حتي يتبين لَهم أَنه أَنفُ ) سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ و في٥٢شقاقٍ بعيد ( عند اللَّه ثُم كَفَرتم بِه من أَضلُّ ممن هو في

  )﴾٥٤ءٍ محيطٌ (مرية من لقاءِ ربهِم أَلا إِنه بِكُلِّ شي ) أَلا إِنهم في٥٣ءٍ شهيد (كُلِّ شي الْحق أَ و لَم يكْف بِربك أَنه علي

  »فصلت« سورهٴطرح مباحث توحيدي در آيات پاياني 

تواند عصارهٴ مضمون سوره باشد درباره توحيد است, گرچه بخش كه مي »فصلت«بخش پاياني سوره مباركه 

قبلي مربوط به قرآن و بخش اَسبق از آن مربوط به معاد بود؛ ولي چون بازگشت هر دو اصل، يعني معاد و وحي و 

ود و هم وحي و نبوت؛ لذا در بخش پاياني شنبوت به مبدأ است و اگر توحيد الهي ثابت شود، هم معاد روشن مي

  به مسئله توحيد پرداختند، چه اينكه بخش پاياني سوره قبل هم به توحيد برگشت. 

  هاي الهيمحوري انسان عامل رفتار متفاوت در مواجهه با نعمتطبيعت

وامل طبيعي وابسته طور است گرچه فطرتاً موحد است؛ ولي طبعاً به كثرت و علل و عفرمود انسان طبعاً اين

محور و است. بيش از پنجاه مورد در آيات قرآن كريم از انسان با نكوهش ياد شده است؛ زيرا اين انساني كه طبيعت
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رسد، اين به حساب خود مدار است، اين از وحدت الهي و فراطبيعي فاصله دارد؛ لذا هر نعمتي كه به او ميكثرت

گير او شود نيايش عريض و طويل د و شكرگزار نيست و اگر مشكلي دامندانخود را شايسته آن ميو آورد مي

؛ اين عرض و طول نشانه آن است كه نيايش او, گرايش او, ضجه او, زاري او زياد ﴿فَذُو دعاءٍ عريضٍ﴾دارد, 

هٴ او زياد شود، يك؛ صبري كه بتواند اين بار را ببرد ندارد، دو؛ لذا نالاست. سرش اين است كه فقرش روشن مي

  شود ـ نالهٴ طويل يا نالهٴ عريض ـ سه. مي

  ساز ظهور تفكر اومانيستي در انسانغرور حاصل از پندار استغنا زمينه

؛ ما اگر نعمتي را به توده مردم داديم، او به جاي شكرگزاري و اقبال, از ياد ﴿و إِذا أَنعمنا علَي الْإِنسان﴾فرمود: 

گرچه اين استغنا  ١،﴾٭ أَنْ رآه استغني ﴿إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغي، اين همان است كه ﴿أَعرض﴾د كنو نام حق, اعراض مي

 ٢,﴿أَنْ كانَ ذا مالٍ و بنين﴾كند اي است كه انسان را مغرور ميوسيله »داشتن«به معناي داشتن نيست؛ ولي غالباً 

كند، به طرف خودش گرايش مي بِجانِبِه﴾ ﴿و نأيه كدام سمت؟ كند, ب؛ از توحيد الهي اعراض مي﴿أَعرِض﴾پس 

» االله«بداند, جايگزين » االله«و جانشين » االله«كند؛ به جاي اينكه خود را خليفه او ظهور مي ٣اين تفكّر اومانيسمي

افتد و خواستهٴ او معبود ودمداري ميبه فكر خ ٤﴿أَ فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه﴾پندارد، اين همان است كه فرمود: مي

روم, هر چه بخواهم كنم, هر جا بخواهم ميگويند من هر چه بخواهم ميها ميبينيد برخيشود. اينكه مياو مي

، وگرنه انساني كه مخلوق است و برده و ﴿أَ فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه﴾گويم، اين يعني تفكر اومانيسمي؛ يعني مي

                                                
  .٧و  ٦. سوره علق, آيات١
  .١٤م, آيه. سوره قل٢
شود که آزادي و حيثيت انسان مرکزيت آن را تشکيل انسان. انسان گرايي؛ شامل هر نظام فسلفي يا اخلاقي مي (Homo) برگرفته از واژة لاتيني هومونامه معين، اومانيسم: . لغت٣

علماي دين و  هدر اروپا به وجود آمد و آن نوعي طغيان عليه سلط ١٤شود که در قرن مي دهند، يونانيان و روميان قديم پيرو اومانيسم بودند. اين نام به طور اخص به ضتي گفتهمي
  .الهيات قرون وسطي بود

  .٢٣. سوره جاثيه, آيه٤
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روم. اين يادش رفته كه جانشين گويم, هر جا بخواهم ميتواند بگويد من هر چه بخواهم ميبندهٴ خداست، چگونه مي

را بزند، احترام خليفه در اين است كه به دستور » عنهمستخلف«خداست, خليفه اوست, خليفه بايد حرف 

ر كنار سفره جانشينيِ او نشسته است، بايد كند و اگر دعمل كند؛ اگر از طرف او دارد امضا مي» عنهمستخلف«

﴿أَ فَرأَيت منِ اتخذَ شود از او خبري نيست، ميمعاذ االله ـ  ـحرف او را بزند؛ اما اگر بگويد من جايگزين او هستم 

﴾واهه اين شخص إِلهَه ،﴾ضرأي﴾از خدا  ﴿أَعن و گرايش كرد به جانب خودش. ﴿و  

  ان هنگام مواجهه با مشكلاتدعاي عريض و طويل انس

اش زياد است؛ خواه به صورت گرايش ؛ آن وقت ناله﴿و إِذا مسه الشر فَذُو دعاءٍ عريضٍ﴾ولي همين انسان 

ر اش بلند است اگيا به آن صورت است يا ناله ٥﴿فَإِذا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين﴾مقطعي كه 

و اگر نتواند زبان را كنترل كند كه شروع  ﴿دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين﴾مقداري زبان خود را كنترل كرده باشد كه 

، اين طبع انسان است؛ اما فطرت انسان ﴿فَذُو دعاءٍ عريضٍ﴾كند بد گفتن به نظام هستي و امثال آن اهانت كردن: مي

آن يك حرف ديگر است؛ ولي طبع انسان كه بيش از پنجاه مورد آيه در مذمت  ٦ا و تقْواها﴾﴿فَأَلْهمها فُجورهكه 

﴿كانَ است,  ١٠»قتور«است,  ٩»منوع«است,  ٨»جزوع«است، » عجول«است,  ٧»جهول«انسان آمده كه انسان, 

  گردد.همه اينها به همين بخش طبيعيِ او برمي ١١الْإِنسانُ عجولاً﴾

                                                
  .٦٥. سوره عنکبوت, آيه٥
  .٨. سوره شمس, آيه٦
  .﴾الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهول﴿...؛ ٧٢. سوره احزاب, آيه٧
  .﴾إِذَا مسه الشر جزوعاً﴿؛ ٢٠. سوره معارج, آيه٨
  .﴾و إِذَا مسه الْخير منوعاً﴿؛ ٢١. سوره معارج, آيه٩

  .﴾و كَانَ الْإِنسانُ قَتوراً﴿...؛ ١٠٠. سوره اسراء, آيه١٠
  .١١. سوره اسراء, آيه١١
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  حقانيت قرآن و در شقاق بعيد بودن منكران آناقامه برهان بر 

كند كه همه اصول و فروع را به همراه دارد؛ حالا برهاني را ذات اقدس الهي درباره حقانيت وحي اقامه مي

فرمايد شما به اين دليل اكتفا كنيد، مشابه اين دليل در احتجاجات امام صادق(سلام االله عليه) هم هست وقتي مي

گردند؟ حضرت براهين فراواني اقامه وجا زنديق در كنار كعبه به حضرت عرض كرد، چرا اينها دور كعبه ميالعابيابن

گويد بين من و امام صادق شيعيان، از بس براهين متقن ارائه كرد، نزديك بود من خدا را العوجا ميابيكرد كه ابن

مرگ خبري نباشد، اينها ضرر نكردند كه دارند طواف  بعد ازمعاذ االله ـ  ـمشاهده كنم، بعد در پايان فرمود اگر 

كنند كه چرا دور كعبه گشتي و اگر كنند، چون بعد از مرگ خبري نيست و در عالَم عدم كسي را محاكمه نميمي

هايي كه در روايات هست، مشابه اين استدلال ١٢خبري باشد چه اينكه هست، شما چه جوابي براي آن روز داريد؟!

  فرمايد اگر معاد حق باشد شما چه جوابي براي آن داريد؟ باشد و گذشته از آن براهين, ميقرآن كريم مياصل آن در 

﴾متأَيقُلْ أَ ر﴿ ,﴾متأَيأخبروني«؛ يعني ﴿أَ ر «﴾اللَّه دنع ناگر اين كتاب از نزد خدا باشد چه اينكه ﴿إِنْ كانَ م ،

تر چه كسي شما آن را نپذيريد و كفر بورزيد، از شما گمراه ﴿ثُم كَفَرتم﴾هست, اگر دين حق باشد چه اينكه هست: 

هستند:  كند كه اين مخاطبين, زيرمجموعه آن اصل كلّي. يك اصل كلّي را ذكر مي﴿ثُم كَفَرتم بِه من أَضلُّ﴾است؟! 

ست، اگر اين كتاب حق باشد چه اينكه هست و شما كفر . مقدمه اُوليٰ فرضي اشقاقٍ بعيد﴾ ﴿من أَضلُّ ممن هو في

ورزيد, اگر كسي در برابر حق كفر ورزيد در شقاق است؛ يعني كفر و نفاق كفر مي» بالصراحة«ورزيد چه اينكه مي

ف اند، در يك صاند, اينها در اين طرف شقاقاي بين آا هست، آا در آن طرف درهشود درهبا دين يكجا جمع نمي

و در يك خط نيستند، دو شق شدند؛ شق باطل و شق حق, شق صدق شق كذب, خير, شر, حسن, قبيح دو 

                                                
يعنِي أَهلَ الطَّواف فَقَد سلموا و عطبتم و إِنْ يكُنِ الْأَمر علَی ما تقُولُونَ و لَيس كَما  ولُ هؤلَاءِ و هو علَى ما يقُولُونَإِنْ يكُنِ الْأَمر علَی ما يقُ«...؛ ٧٥، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٢

  .»تقُولُونَ فَقَد استويتم... 
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؛ يعني در يك مسير نيستيد؛ آن طرف دره شما هستيد و اين طرف دره اينها, بين شما شقاقٍ﴾ ﴿فيگويند: اند ميشقاق

هستند حق است، شما در قبال آا در  عند اللَّه﴾ ﴿منها چون جا نيستيد و آنشقاق است, شق است، پس يك

، چون فاصله حق و باطل زياد شقاقٍ بعيد﴾ ﴿فيهستيد، اين يك و شقاق دره، فاصله زياد است؛ لذا فرمود:  شقاق

اي بيشتر از فاصله وجود و عدم؟ حق و باطل؛ يعني هست و نيست؛ اين حق است، هست و نيست است، چه فاصله

و باطل يعني نفي حق؛ فاصله بين حق و باطل فاصله وجود و عدم است، چون آن، نقيض و نفي اين است؛ است 

اي بيشتر از فاصله بين صدق و كذب, خير و شر, حسن و قبح, حق و باطل! يك وقت است كه چند چيز چه فاصله

, گاهي اختلاف هست نه تباين، اينها اندباشد؛ اما يكي أحق است، اينها فاصله دارند؛ ولي در يك رديفحق مي

شدني نيستند، قهراً اين شقاق، بعيد جا جمع شوند؛ اما يك وقت تباين است, تناقض هست، آا جمعتوانند در يكمي

است. اختلاف مثل اينكه اين ميوه هم شيرين است و هم زردرنگ، اين رنگ زرد با حلاوت طعم قابل جمع است؛ 

شود! شود! شيريني و عدم شيريني كه جمع نميشود! ترشي و شيريني كه جمع نميكه جمع نمياما تلخي و شيريني 

اي است با فاصله فراوان، فرمود شما در شقاق بعيديد، براي اينكه آا با حق هستند و شما در باطل, بين شما هم دره

شما در شقاق بعيديد؛ يعني يك قاعده  هستيد پس طور باشد در شقاق بعيد است شما هم در قبال حقهر كس اين

﴿إِنْ » أخبروني«؛ يعني ﴿أَ رأَيتم﴾كلي را ذكر فرمود كه اين جزئي زيرمجموعه آن قاعده كلّي مندرج است، فرمود: 

؛ يعني اين قرآن حق است, صدق است, خير است و ﴿ثُم كَفَرتم﴾چه اينكه هست،  ﴿من عند اللَّه﴾اين قرآن  كانَ﴾

؛ يعني باطل, كذب, شر, قبيح, پس آن در يك شق است و شما در شق ديگر و فاصله هم بعيد ﴿كَفَرتم﴾حسن، 

تر چه كسي است؟! است، شما مثل آن كسي هستيد كه در يك طرف دره هستيد و قرآن در طرف ديگر, از شما گمراه

﴿من أَظْلَم ممن منع مساجِد ات ندارد، فقط لسان نفي دارد: و مانند آن، لسان اثب ﴿من أَظْلَم﴾, ﴿من أَضلُّ﴾اين 
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﴾اند، لسان اثبات ندارد، فقط لسان نفي دارد؛ يعني از اينها ترين مردممعنايش اين نيست كه اين گروه ظالم ١٣،اللَّه

اين هم  ﴿من أَضلّ ممن﴾! يا تر كسي نيستتر كسي نيست، ممكن است كه معادل اينها باشند؛ ولي از اينها ظالمظالم

تر كسي نيست، تريد، معنايش اين است كه از شما گمراهلسان اثبات ندارد، معنايش اين نيست كه شما از همه گمراه

ضلُّ ﴿من أَ, ﴿من أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه﴾گونه از تعبيرات ممكن است مساوي شما باشند؛ لسان اثبات براي اين

اين يك برهان وجداني است كه شما  شقاقٍ بعيد﴾ ﴿من أَضلُّ ممن هو فيو مانند آن نيست.  شقاقٍ بعيد﴾ ممن هو في

  بر اساس آن خطر محتمل, شدت محتمل, ضرر محتمل، اين احتمال را بايد ا بدهيد. 

  ارائه آيات آفاقي و أنفس دال بر توحيد

» سين«گونه از موارد در اين» سين«، اين ﴿سنريهِم﴾فرمايد: كند و ميان، اين برهان را ذكر ميبعد در پاي

بيند، نه يعني بعدها خدا مي ١٤،﴿قُلِ اعملُوا فَسيري اللَّه عملَكُم﴾تحقيق است؛ مثل » سين«تسويف و استقبال نيست، 

در همان سوره  ١٥،﴿أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يري﴾بيند، براي اينكه فرمود: بيند و محقّقاً مياكنون مي؛ يعني هم»سين«اين 

داند كه خدا او را كه جزء عتايق سور است، فرمود: انسان در محضر ذات اقدس الهي است، آيا او نمي »علق«مباركه 

ست، بعدها آيات عذاب نازل شده دعوت كرده ا »حيا«بيند؟ اين شيوه تربيتي قرآن كريم است كه اول ما را به مي

﴿أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه داند كه پشت سرش فرمود: مگر انسان نمي ١٦﴿اقْرأْ و ربك الْأَكْرم ٭ الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ﴾است: 

خن از حياست؛ ، اين اولين آياتي است كه نازل شده، سخن از انذار و جهنم و ترس و امثال آا نيست، سيري﴾

بيند؟! حالا اگر كسي از راه حيا و از راه داند كه خدا او را ميفرمود مگر انسان در محضر خدا نيست؟! مگر نمي

                                                
  .١١٤. سوره بقره, آيه١٣
  .١٠٥. سوره توبه, آيه١٤
  .١٤آيه. سوره علق, ١٥
  .٤و  ٣. سوره علق, آيات١٦
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, فعل ﴿سنريهِم﴾جا هم فرمود: مطرح است. اين ١٧﴿خذُوه فَغلُّوه﴾گاه سخن از هاي انساني متنبه نشد، آنكرامت

كنيم، ما مرتب داريم آيات خود را دارد؛ ولي اين تحقيق است، ما اين كارها را ميمضارع هم كه دلالت بر استمرار 

دهيم, بينيد ما مرتب داريم آيات خود را نشان ميدهيم، شما فقط بايد ببينيد. اگر به بيرون سري بزنيد، ميارائه مي

نيد، چون او كه فوق بيرون و دهيم؛ بيرون و درون را رها كدرون سري بزنيد ما مرتب آيات درون را نشان مي

گانه كند؛ اضلاع سهدرون است, محيط به درون و بيرون است، اگر با او بخواهيد به سر ببريد، او شما را راهنمايي مي

  دهيم.هاي خود را نشان مينشانه ﴿سنريهِم آياتنا﴾اين مثلث دليل بر حقانيت توحيد است، 

  ود آيات الهيتفاوت برهان حكيمانه بر توحيد و شه

كند كه عالَم مخلوق است, معلول كند، يك وقت كسي حكيمانه موحد است و دليل اقامه ميها هم فرق مينشانه

آمده، فرمود: مگر هيچ بِنايي بدون بنا  البلاغهجاست و علت دارد. همان بيان نوراني حضرت امير كه در بخشي از 

گونه از آيات, يك سطح استدلال براي بخشي از مردم است. اين اين در ١٨هست؟ هيچ زرعي بدون زارع هست؟

هم دليل حكيمانه » نظام أحسن«كند. بعد براي ها به مبدأ خودش راه پيدا ميآيات آفاقي است، انسان از اين راه

» ما للجهلإ«گويد: اگر نظامي از اين أحسن ممكن بود و خدا نيافريده بود، اين مقدم؛ تالي آن كند و مياقامه مي

تر از اگر نظامي زيباتر از اين و متقن». و التالي بأسره مستحيل فالمقدم مثله«؛ »أو للبخل«است، » أو للعجز«است، 

توانست، يا آن جود و دانست، يا نمينميمعاذ االله ـ  ـاين ممكن بود و خدا آن را نيافريده بود؛ يا براي آن است كه 

نظام «اين برهاني است كه حكيم براي ». فالمقدم مثله«قسم آن مستحيل است،  سخا را نداشت؛ تالي به هر سه

گونه افراد اقامه كند. يك وقت است دليلي وجود مبارك زينب كبرا(سلام االله عليها) و امثال ايناقامه مي» أحسن

                                                
  .٣٠. سوره حاقة, آيه١٧
  .»فَالْويلُ لمن أَنكَر الْمقَدر و جحد الْمدبر زعموا أَنهم كَالنبات ما لَهم زارِع و...«؛ ١٨٥. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١٨
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كلّ جهان  ١٩،»رأَيت إِلَّا جميلًاما «كنيم: گويند ما در آينه هستي, جمال و جلال الهي را مشاهده ميكنند، آا ميمي

جا سخن از شهود جا سخن از علم حصولي و مفهوم و استدلال حكيمانه نيست، اينزيباست، حتي جريان كربلا! اين

گويد من در كند، ميطور است، يك انسان عارف دليل اقامه نميعارفانه است؛ اين جريان ارائه آيات الهي هم همين

از اين زيباتر ديگر  ٢٠،»جميل جمالك كُلُّ و بِأَجمله جمالك من أَسأَلُك إِني اللَّهم«بينم: الهي را مي آينه هستي جمال

را در آينه ببيند، ديگر لازم نيست دليل  (عليه السلام)خواهد. اگر كسي چهره يوسفممكن نيست، اين ديگر دليل نمي

بيند. اگر كسي در آينه آفاق و در آينه اَنفس آثار يوسف زيباست، چون دارد آينه را مياقامه كند كه به فلان دليل 

  كند و نه در زيبايي اسماي حسناي الهي. الهي را ببيند، چون اينها آيات هستند، ديگر نه در اصل هستي او ترديد مي

  عدم امكان رؤيت آيات الهي با زندگي در دنيا

تواند اصولي خوبي باشد, فقيه خوبي شما رسيد، اگر كسي در دنيا زندگي كند، ميهاي قبل هم به عرض در بحث

كند؛ البته دنياي حلال؛ اما اگر كسي در دنيا باشد, محدث خوبي باشد, اديب خوبي باشد، با دنيا هم زندگي مي

كند، اين شخص زندگي مي كند, با آب و هوا و درياكند, زير آسمان زندگي ميكند، روي زمين زندگي ميزندگي نمي

گردد، بناي عقلا اين است، قرارداد اين است كه اين رئيس تواند حكيم خوبي باشد؛ زيرا دنيا با امور اعتباري ميمي

است, او مرئوس است, اين بايد اين كار را بكند, همه اينها عناوين اعتباري است، هيچ كدام از اينها واقعيتي ندارد, 

كند، علوم ديگر براي او ميسور است؛ اما او فيلسوف نخواهد شد، چه رسد به عتبارات زندگي مياگر با قرارداد و ا

عارف! اما اگر كسي با زمين زندگي كند, با دريا و صحرا زندگي كند، دريا و صحرا و آب و هوا اعتباري نيست، 

دنيا را در پنج بخش معرفي  »دحدي«تواند حكيم باشد. اينكه در سوره مباركه تكوين محض است، اين شخص مي

                                                
 .١٦٠. اللهوف علی قتلی الطفوف(فهری)، ص١٩

 .٧٦٠، ص٢صباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. م٢٠
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يعني  ٢١؛ولاد﴾﴿اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ و تفاخر بينكُم و تكاثُر في الْأَموالِ و الْأَكرده، فرمود: 

 پيشكسوتي، همه عمر را در اعتباراتكنند، از همان دوران نوجواني تا ها دارند زندگي ميهمين! اينهايي كه در بازي

قدر باشد, بازي هم نود قدر باشد, ميدان بازي اينقدر باشد, طول دروازه اينهستند؛ طول و عرض زمين بازي اين

دقيقه باشد، همه اينها قرارداد است و اينها كه واقعيتي ندارد. چه كسي برنده است؟ چه كسي برنده نيست؟ با پا بايد 

هاي ها سرگردان باشد، يا در بازيت نباشد، همه اينها قرارداد است. اگر كسي عمري را در اين بازيباشد، با دس

ها ديگر، چه عناوين اعتباري در بازي ٢٢»الشبكات إنما الاختلاف في«كند ديگري كه مثل همين است، فرق نمي

بگردد كه بشود  »عظمي«اگر شيعه است به دنبال  ديگر؛ اگر مسيحي است به دنبال اعظم بگردد، بشود پاپ اعظم؛

شود، ممكن است فقيه و شود, اين حكيم نميكند، اگر در اين فضاها باشد، اين فيلسوف نميآيت االله العظمي، فرق نمي

  دهيم.اصولي بشود و با علوم اعتباري زندگي كند. فرمود اينها آيات ما نيست، ما آيات خود را به شما نشان مي

  ها و فرق آا با آيات الهياع آيتانو

ها كه ياد شد، يا پرچم هر كشوري نشانه ها چند گونه است: يك وقت قراردادي است، مثل همينآيات و علامت

استقلال آن مملكت است، يا فلز خاصي روي دوش يك شخص مخصوصي نشانه امير و فرمانده بودن اوست، اينها 

شود وص يا اين پرچم مخصوص در جاي ديگر اين اعتبار را ندارد، اينها ميقرارداد است، چون اين فلز مخص

قرارداد. يك وقت است كه سخن از قرارداد نيست، سخن از تكوين است؛ وقتي تكوين شد گاهي مقطعي است، مثل 

آيت و نشانه آب است كه اگر آب نبود، درخت و ني نبود؛ ولي اين مقطعي است، مادامي كه سبز » ن«اينكه 

دهد؛ يا دود علامت دهد؛ وقتي پژمرده شد و به صورت خاك درآمد، ديگر آب را نشان نمياست آب را نشان مي

                                                
  .٢٠. سوره حديد, آيه٢١
  ».الشبكات الْوجود يطْلُب صيدا ٭٭٭ إنما الاختلاف في كُلُّ من في. «٢٢
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ديگر علامت آتش نيست، گرچه آتش است، اگر اين دود تلطيف بشود و به صورت هواي شفاف و صاف در بيايد، 

علامت است؛ ولي در يك مقطع خاص, گرچه ن علامت آب است؛ ولي در محدوده مخصوص؛ اما جهان » دخان«

هاي مختلف و هستيِ هر شيء به هر وضع و كيفيتي باشد آيت حق است. ممكن نيست يك موجود ممكن, حالت

ها آيت الهي نباشد، چون اصلِ هستي آيت اوست؛ عضي از حالتها آيت الهي باشد و در ببپذيرد در بعضي از حالت

  منتها كسي بايد چشم داشته باشد تا ببيند.

  چشمِ برتر، لازمهٴ ديدن آيات الهي در آفاق و أنفس

﴿فَإِنها لا تعمي آمده كه  »حج«طوري كه در سوره دهيم اگر كسي گرفتار كوريِ چشم بود، آنفرمود ما ارائه مي

بينند, اگر كسي بصير باشد ارائه الهي در او اثرگذار است. اينها نمي ٢٣في الصدورِ﴾ بصار و لكن تعمي الْقُلُوب الَّتيالْأَ

دهيم، پشت سر هم، به صورت فعل مضارع، اينها مرتب آيات ماست! درون او فرمود ما آيات بيروني را نشان مي

كدام نبودند، بعد دهيم، به اين صورت که هيچها را نشان ميدهيم, تصميمشان ميدهيم، تحولات او را نرا نشان مي

پيدا شدند. اين نظم خاصي كه در درون آا هست، هيچ موجودي در درون او نيست، مگر اينكه طبيبانه و محقّقانه 

طبيب علم خود را از معلوم كند؛ اصلاً طب را از همين نظم گرفتند كسي كه در عالَم طبيب خلق نشده، دارد كار مي

جا چه خبر هست، بعد شده طبيب، نه اينكه از جاي ديگر طب گرفته باشد، اين درون انسان گرفته؛ يعني ديد اين

ساز است آن طبيب و طب از دستگاه پرور است, طباست كه معلّم اطباست، اين نظم و اين كارگاه خاص, طبيب

طور است, روانشناسي طور است, علم حضوري اينت, علم حصولي همينطور اسدرون گرفته شده؛ انديشه همين

طور است، همه اينها علم خود را از اين درون گرفتند، نه اينكه بيرون از جان آدمي طور است, روانكاوي ايناين

روانكاو  دستگاهي باشد، آا در آن مدرسه رفته و درس خوانده باشند. روانشناس علم خود را از درون ما گرفته,
                                                

  .٤٦. سوره حج, آيه٢٣
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اند كه در انفس ما هست و آا هم آيات الهي است علم خود را از درون ما گرفته و هكذا؛ پس اينها همه آيات الهي

تك به حساب بياوريد آيات ما هستند، ما مرتب داريم آيات خود را به شما در بيرون. فرمود درون و بيرون را تك

  .أَنفُسِهِم﴾ آفاقِ و في﴿سنريهِم آياتنا في الْدهيم: نشان مي

  نشان دادن اصلِ توحيد، هدف از ارائه آيات الهي

 ﴿سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ و فيكند: اگر يك چشم برتري داشتيد و خواستيد ببينيد، او هم شما را راهنمايي مي

﴾فُسِهِمتا  أَن﴾قالْح هأَن ملَه نيبتاين ضمير  (رضوان االله عليه)تاد، گرچه سيدناالاس﴿ي﴾هرا به قرآن  ﴿أَن

دهد كه درباره اصلِ توحيد است، هاي اخير درباره قرآن بود؛ اما اين دو آيه نشان ميبراي اينكه بحث ٢٤برگرداندند،

لذا هم درباره اصلِ توحيد بود، تا روشن شود كه خدا حق محض است؛  »غافر«چه اينكه بخش پاياني سوره مباركه 

گويند ما پروردگاري داريم؛ درون را نگاه كنيد همه اينها اند، ميو علامت آا آيت فرمود بيرون را نگاه كنيد همه

بينيد, قبل را مي »االله«را ببينيد  »آسمان«تر باشيد، قبل از اينكه دهند كه ما پروردگاري داريم, اگر دقيقشهادت مي

به معناي  ﴿شهيد﴾است، اين  ءٍ شهيد﴾كُلِّ شي ﴿عليبينيد, چرا؟ چون او را مي »االله«از اينكه خودتان را ببينيد 

» الأرضمعرفة«مشهود است نه شهيد به معني شاهد؛ يعني انسان اگر بخواهد زمين را بشناسد همين كه وارد حوزه 

است آسمان را بشناسد، همين كه شروع است، خو ءٍ محيطٌ﴾﴿بِكُلِّ شيشناسد, چرا؟ چون او را مي »االله«شد، اول 

است. اين لايه اول زمين  ءٍ محيطٌ﴾﴿بِكُلِّ شياست، چون او  »االله«شناسد ، اول چيزي كه مي»سپهرشناسي«كرد به 

شناسيد. اين لايه را يا لايه اول آسمان را شما كنار ببريد، لايه دوم زمين و آسمان را بخواهيد بشناسيد، اول خدا را مي

است، پس  ءٍ شهيد﴾كُلِّ شي ﴿علياست و  ءٍ محيطٌ﴾﴿بِكُلِّ شيطور است، چون او وم را بخواهيد بشناسيد همينس

  شناسيد. را مي »االله«اول 
                                                

 ».يةالآ سياق يعطيه ما علی للقرآن »أَنه« ضمير و«؛ ٤٠٤: ص ،١٧ج القرآن، تفسير في . الميزان٢٤
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  ظهور فيض خدا در منطقه فعل و امكان رؤيت آن

؛ صفات ذات كه عين هاي قبلي به عرض رسيد كه ما يك منطقه ممنوعه داريم و آن مقام ذات است، يكدر بحث

ن دسترسي ندارد، در منطقه ظهور حق و فعل حق شما هر ذات است، دو؛ اين دو منطقه ممنوعه است كه احدي به آ

براي  ٢٥»غَيرِ ممازجة يهو في الْأَشياءِ علَ«بينيد با فعل حق در ارتباط هستيد؛ اينكه گفته شد: شويد، ميچه وارد 

جمع محلاّ  »الْأَشياءِ«ا اگر كاغذي را دو نيم كرديد، فيض خدا در بين اين دو نيم هست، اين فصل سوم است. حالا شم

هست، اگر ميلياردها تقسيم بتوانيد  »في الْأَشياءِ«به الف و لام است، هر كدام از آن دو نيم را هم دو نيم بكنيد، باز 

هست، سرانجام دستتان خالي است، غير از ظهور حق چيزي » في الْأَشياءِ«روي اين يك تكّه كاغذ بكنيد، باز 

باشد، نه خير, اين داخل در  »االله«طور نيست كه كاغذي داشته باشيم، بين دو طرف آن فيض بينيد؛ ايننمي

شود شود كاغذ, اگر برداشتي ميماند، اگر اين را محدود كردي مياست، آن وقت چيزي براي اشيا نمي »الْأَشياءِ«

  اينكه: » ض االلهفي«

  ٢٦با صد هزار جلوه برون آمدي كه من ٭٭٭ با صد هزار ديده تماشا كنم تو را

و ما  ٢٧﴿نور السماوات و الْأَرضِ﴾شود كلّ عالم مي», خلق«شود شود فيض خدا, كلّ عالم ميكلّ عالم مي

معاذ  ـكنيم و گاهي ستفيض محدود ميخودمان فيض خداييم, فعل خداييم؛ عالَم يعني فيض خدا! اينكه فيض را از م

  كند. همين مشكلات را براي ما ايجاد مي بِجانِبِه﴾ ﴿أَعرض و نأيبينيم افاضه را نمياالله ـ 

                                                
  .٣٤٢. الأمالي( للصدوق)، ص٢٥
  .٩. ديوان اشعار فروغی بسطامی، غزل٢٦
  .٣٥. سوره نور, آيه٢٧



 

  ١٧از١٣شماره صفحه: / ٢٣فصلت جلسه 

  محال بودن معرفت ذات حق و امكان شناخت آن با مفاهيم

يك؛ بسيط است، دو؛ بايد حواس ما جمع باشد كه آن منطقه ذات، محال است، براي اينكه او هستي محض است، 

نامتناهي است، سه؛ بسيط كه جزء و جزء ندارد تا انسان وارد يك گوشه آن بشود، مثل اقيانوس, پس آن منطقه 

دارد، معرفت ذات حق محال است، حتي براي انبيا و صديقين  (رضوان االله عليه)ممنوعه است، اينكه سيدناالاستاد امام

براي همين است؛ اما دست ما در مفهوم باز است، اين هزار و يك اسم  ٢٨كس ممكن نيست،و صلحا و براي هيچ

، ممكن است هزار و يك جلد كتاب انسان درباره اينها بنويسد، چون در فضاي مفهوم دست آدم باز »جوشن كبير«

جمال او  باشد، علم او نامتناهي, قدرت او نامتناهي, حيات او نامتناهي,مي است، هر كدام از اينها هم نامتناهي

شود اينها نامتناهي به حمل اولي هستند، وگرنه نامتناهي مگر جا نامتناهي؛ حالا چند نامتناهي ما داريم، معلوم مي

گذارد كه ما چند نامتناهي داشته باشيم! خود كلمه نامتناهي به حمل اولي نامتناهي است؛ ولي به حمل براي غير مي

فضلاً از  »اصول«اهيم در گوشه ذهن ما. فرق بين حمل اولي و شايع هم در شايع متناهي است، مفهومي است از مف

و دالِ كلمه فرد، به حمل اولي فرد است و به حمل » راء«، و »فاء«، اين »فرد«ملاحظه كرديد, مثلاً كلمه  »منطق«

صادق است, شايع كلّي است؛ اين فرد بر زيد صادق است, بر عمرو صادق است, بر بكر صادق است, بر خالد 

طور است شخص به حمل اولي شخص است به حمل شايع كلي است، شخص كه علَم نيست براي كسي. شخص اين

نامتناهي، به حمل اولي نامتناهي است؛ ولي به حمل شايع متناهي است، چون مفهوم است در كنار مفاهيم، در برابر 

زنيم، دست ما پر است؛ اما خدا ما مادامي كه حكيمانه حرف مي مفهوم حجر و شجر و انسان و فَرس و بقَر و غَنم.

                                                
 قدسها ةساح عن محجوب السالكين، أقدام جلالها سرادقات لدي تزلّ العارفين، آمال عنها منقطع... الأحدية   الغيبية الهوية أنّ... اعلم «؛ ١٣و الولاية، ص الخلافه الی الهداية . مصباح٢٨

 الخليفة أشرف قال حتي المكاشفين من المعرفة لأصحاب مقصودة و لا الراشدين و السالكين العابدين من لأحد معبودة و لا و المرسلين الأنبياء من لأحد معروفة غير الكاملين الأولياء قلوب
  :بالفارسية و قيل .»ادتكعب حق عبدناك و ما معرِفَتك حق عرفْناك ما«: أجمعين

  ».را دام است دست به باد هميشه بازگير ٭٭٭ كانجا دام نشود كس شكار عنقا
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 كُلَّما«», كلّ ما«نه » كلّما«هيچ كدام از اين مفاهيم نيست، آن بيان نوراني امام باقر(سلام االله عليه) كه فرمود: 

وهمتزّيم كُمامهقِّ في بِأَوأَد عانِيهم لُوقخم وعنصم ثْلُكُمم رمودد كُم٢٩.»إلَي   

  تفاوت كار حكيم و عارف در معرفت توحيدي

گوييم هاي فلسفي فراوان داريم، كه همه هم مفهومات در ذهن ماست، اينها كه خدا نيست! ميما يك سلسله كتاب

ه بگوييم توانيم لمس كنيم؟ نه, فقط مقدور ما اين است كتوانيم ببينيم؟ نه, ميمصداق اين خداست، آن مصداق را مي

  گويد: اين مفاهيم, مصداقي دارد؛ اما آن مصداق چون نامتناهي است، دسترسي به آن محال است و محال. اينكه مي

  ٣٠آفت ادراك اين قال است و حال ٭٭٭ خون به خون شستن محال است و محال

ا با خون دارد كند؛ يعني خون رخواهد حل ميكار حكيم اين است كه مشكل نظري را با مفهوم بديهي مي 

، »لام«و » سين«و » عين«شويد! چون مفهوم نظري را با مصداق بايد حل كرد؛ الآن مثلاً عسل چيست؟ اين مي

كسي ممكن است كتابي بنويسد و بگويد زنبور اين است, كندو اين است, گل اين است, مكيدن اين است، يك كتاب 

تواند در اثر خواندن اين شود؛ اين شخص ميي شيرين نميبنويسد و براي يك عده هم تدريس بكند؛ اما كام كس

كتاب و دوره ديدن, كندو بسازد، زنبورها را جمع كند و عسل توليد كند، اين كارها را ممكن است بكند؛ اما كام او 

شود، چون عسل آن موجود خارجي شيرين است ، و گرنه مفهوم نظري را بخواهيم با مفهوم بديهي حل شيرين نمي

  شود و محال است. نيم، نميك

  آفت ادراك اين قال است و حال ٭٭٭ خون به خون شستن محال است و محال

                                                
  .٢٩٣, ص٦٦. بحارالانوار، ج٢٩
  .٢٢٦. مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش٣٠
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اي ن ايم براي ما همين مقدار كافي است؛ ولي اگر كسي در اثر اعتكاف و غير اعتكاف سفرهاما ما كه بيچاره

تابد، آن وقت نتيجهٴ در اين آينه مي» رون آمدكه با صد هزار جلوه بآن«كرد، قلبي داشت, يك آينه شفافي پيدا كرد، 

از همين » ما رأَيت إِلَّا جميلًا«كه گفت: بيند، آناعتكافيِ اين معتكف آن است كه در آينه جانش جمال الهي را مي

جمال الهي كه در كاسه جانش مكتب استفاده كرده است، وگرنه همه ما مكلّفيم با اين براهين كار كنيم، همين؛ اما آن

شناسد؛ يعني آن بيرون؛ يعني آينه گويند هر كس خدا را به اندازه خود ميتابد، او يك چيز ديگر است؛ اينكه ميمي

با صد هزار جلوه «تابد نه با بعض وجود, تابد كه با تمام وجود ميدرست كرد, در آينهٴ محدود خود, آفتاب كه مي

بيند، آينه كوچك آفتاب را ده ندانم, هر كسي در يك آينه آفتاب را مي؛ اما با صد هزار دي»برون آمدي كه من

دهد، آفتاب كوچك نيست، يك؛ آفتاب كوچك نتابيد، دو؛ اين كوچك است و آفتاب را كوچك كوچك نشان مي

طور هستيم! ما حتي عارف بشويم, پيغمبر بشويم، وليّ و وصي بشويم، در جاي خود و در فصل گرفت، سه؛ ما اين

رويم، بلكه به اندازه خود، او را ، نه اينكه ما بالا مي»ما رأَيت إِلَّا جميلًا«گوييم: گيريم و ميسوم، جمال الهي را مي

  جا راه ندارد.جا جاي اندازه نيست هيچ كس آنكنيم، آندرك مي

  محو شدن آيات و ظهور جمال الهي در مراحل عالي رؤيت

داشته  »آفاق«طور نيست كه آيات زنيم؛ اما قدري كه جلوتر برويد، ايناريم حرف ميفرمايد ما با شما دبعد مي

را نشان بدهد! شما هر چه را كه بخواهيد وارد شويد دالان ورودي آن  »االله«داشته باشيم تا  »انفس«باشيم, آيات 

د، جمال الهي است, لايه پنجم و جمال الهي است، طبقه دوم را كه برداريد، جمال الهي است, سوم هم بخواهيد برداري

طور بينيد. اينبينيد غير از جمال الهي چيز ديگري نميششم را بخواهيد ببينيد، جمال الهي است, آخر كه تمام شد مي

گرداند كار ؛ يعني ما اشيايي داريم غير از فعل خدا, فعل خداست ديگر او دارد مي»داخلٌ في الْأَشياءِ«نيست كه 



 

  ١٧از١٦شماره صفحه: / ٢٣فصلت جلسه 

الآيه؛ ولي تمام حواس اي داشته باشيم و ذيير خداست, آيات الهي است، اين طوري نيست كه ما آيهخداست, تدب

زنيم، آن فصل اول و دوم كه محال است و به آن دسترسي نداريم، ما بايد جمع باشد كه در فصل سوم داريم حرف مي

گويد، اينها است و سخن مي ات و الْأَرضِ﴾﴿نور السماوهاي ممنوعه است؛ اما فعل حق, ظهور حق, جا منطقهآن

  كند.كند, آخرت را اداره ميفرستد, دنيا را اداره ميكند, انبيا ميهم فعل اوست؛ قرآن نازل مي

  چگونگي جمع محال بودن معرفت ذات با نامحدود بودن فيض او

  :...پرسش

فيض سر و كار داريم، مثل شت, شت هم  بله، فيض نامحدود است؛ اما ما به اندازه خودمان با اينپاسخ: 

 ا نامحدودقف«نامحدود است؛ امشت نامحدود » لا ي ,شاءاالله ـ است ما هم ـ ان» لا يقف«است نه نامحدود بالفعل

طور است. در شويم غير متناهي؛ فيض الهي همينهستيم، نه اينكه ما مي» لا يقف«وارد شت شديم نامحدود 

نقل كرده است كه ائمه فرمودند: علوم  (رضوان االله عليه)م مشابه اين مطلب را داشتيم، مرحوم كلينيهاي قبل هبحث

دانيم, هر چه را بخواهيم هر وقت بخواهيم مي ،علوم ما نامتناهي است كه و حق هم گفتند ٣١ما نامتناهي است

 ،وقتي مخلوق, محدود بود هستيد، محدود مخلوقِ موجود يک از اين طرف اين سؤال مطرح است كه شما ؛ امادانيممي

 ما در شت نامتناهي هستيم كه هاستنامتناهي است؟ جوابش همان جواب شتي او چگونه علم ،عالم محدود بود

 يك وقت است كسي علم .»لا انتهي له«ما موجود نامتناهي هستيم يا وصل هستيم به چيزي كه  يعني چه؟ يعني

با او ارتباط  ،گيردرا از خزينه الهي مي خود يك وقت علم ،گيردو كتاب و كتابخانه ميرا از مدرسه و مكتب  خود

نه اينكه بالفعل  ،نامتناهي است او پس ارتباط ،خزينه الهي نامتناهي است ،با خزينه الهي است او اگر ارتباط ،دارد

نامتناهي  آا ه موجود محدودند چگونه علمتا گفته شود اينها كمعاذ االله ـ  ـ »االله«مثل  ،شود نامتناهيمي او علم
                                                

  ».ءُ صلَوات اللَّه علَيهِملَا يخفَی علَيهِم الشي ا كَانَ و ما يكُونُ و أَنهم علْم باب أَنَّ الْأَئمةَ(عليهم السلام) يعلَمونَ«؛ ٢٦٠، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣١



 

  ١٧از١٧شماره صفحه: / ٢٣فصلت جلسه 

نه اينكه ما يك  ؛ اماهستيم ما هم در شت مرتبط به مخزن نامتناهي هستند، به مخزن نامتناهي مرتبط ،نه خير ،است

هر جا  ؛دو ،درون درون, بيرون بيرون ؛يك ،فرمايد شما درون و بيروناينكه مي ،موجود نامتناهي باشيم, بنابراين

 ،بالاي كلّ شيء مشهود است ﴾أَنه﴿كه  ﴾أَو لَم يكْف بِربك﴿ :كنيدرا مشاهده مي »االله«بالاي هر چيزي  ، بريدبرو

  بود. »فصلت«اين بخش پاياني سوره مباركه  .فرمايد اينها خودشان ترديد دارندبعد مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


